
اشاره
تقرب به خدا و توجه به حيات وصف ناپذير و جاويدان اخروى، تكامل 
معنـوى را براى انسـان رقم مى زند و عالى ترين هدف انسـان در حيات 
خويش اسـت. آنچه مهم اسـت اين كه دنيا تنها بستر تحقق اين هدف 

است و جز آن هيچ راهى براى رسيدن به آن هدف عالى وجود ندارد.
جذب و حذف به موقع، اصولى و مبتنى بر درايت و انديشة صحيح، 
بدون ترديد از نيازها و لوازم مديريت و رهبرى اسـت. لكن اين مهم 
جز در ساية شرح صدر به دست نمى آيد. آن ها كه روح ضعيف و ناتوان 
دارند، نه در جذب شايسته موفق اند و نه توان دفع معقول و منطقى را 
دارند. مديريت موفق از يك سو به جذب نيروهاى كارآمد و مؤثر اهتمام 
دارد و از سـوى ديگر در حذف و دفع كارشـكنان، ناصالحان و عناصر 

نامطلوب، كوتاهى نمى كند.
بـراى جذب و حفظ و سـازندگى نيروها، عواملـى اخلاقى و روانى 
وجود دارند كه منبعث از خصيصة عالى شـرح صدر و قدرت روحى اند؛ 
عواملـى مانند رفتـار پدرانه، محبت ورزى، صراحـت و قاطعيت، عفو و 

گذشت و تغافل و چشم پوشى.

معصومه بنايى
مدير مدرسة راهنمايي حضرت زينب (س)،  منطقة يك تهران

مديريت با رويكرد اسلامى

جذب و حذف 
درساية شرح صدر

چند نكته
ــا در همة مديريت ها حائز اهميت  ــئلة جذب و حفظ نيروه - مس
ــژه اى برخوردار  ــلامى از جايگاه وي ــى در مديريت هاى اس ــت، ول اس
ــكاران مؤثر و مفيد صرفاً  ــلام، جذب و حفظ هم ــت. از ديدگاه اس اس
براى استفاده هاى سازمانى و افزايش سود مادى نيست، بلكه هدايت 
و سازندگى آن ها نيز مورد توجه است. بايد به شرافت و كرامت انسانى 
ــت و از تبديل آن ها به ابزار، شديداً  ــتان توجه داش همكاران و زيردس

احتراز كرد. (حق فرد در كنار پاسداشت حق جامعه).
- در برخوردهاى حذفى، عمدتاً به دوستان و «خودى» هايى نظر 
داريم كه قابليت همكارى خود با سازمان و مديريت را از دست مى دهند 

و هيچ گونه فعاليت اصلاحى و ارشادى در مورد آنان مؤثر نيست.
- در مسئلة جذب و حذف، اصالت و اولويت با جذب و حفظ نيروها 
است. حذف و دفع، در موارد ضرورت، ناچارى و يأس از اصلاح و جذب 
ــت. از شهيد بهشتى نقل شده است كه در بيان مشخصة خط امام  اس

مى فرمود: «جاذبه در حد اعلى و دافعه در حد ضرورت».
ــق در رعايت اصل جذب و حذف منطقى و به موقع بدون  - توفي
«شرح صدر» ممكن نيست. روح ضعيف و ناتوان و نفسى كه گرفتار 

تنگى است در جذب شايسته و حذف معقول موفق نيست؛
 زيرا تمايلات قبيله گى و 
هواهاى نفسانى بر عقل 

مآل انديش و حق جوى انسانى
 غلبه پيدا مى كند. چنين كسى

 گسترة جهان بينى اش به وسعت 
قلمروى نوع دوستى 

پيامبرانه نيست!
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كليدواژه ها: جذب، حذف، شرح صدر، محبت ورزي، صراحت، قاطعيت.
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رفتار پدرانه
ــر و رهبر با همكاران و  ــل جذب، رفتار پدرانة مدي ــه عوام از جمل
ــتان است. آرى، رفتارى «پدرانه» نه فقط «برادرانه»! به خاطر  زيردس
ــت يابى به اين خصيصة روحى البته  مهرورزى و عطوفت بيشتر. دس
ــرح صدر، اگر نگوييم ناممكن، بسى دشوار است. در منابع  بى وجود ش
ــارت وگاه تصريحاتى وجود دارد كه ضمن توصيف امام  اسلامى، اش
ــار «پدرانه» در  ــران و رهبران را به رفت ــوان «پدر»، همة مدي ــه عن ب

مناسباتشان با همكاران و زيردستان فراخوانده اند.
ــول گرامى(ص) نقل شده كه فرمودند: «من و على دو پدر  از رس

اين امت هستيم.»1
امام على(ع) نسبت به رسيدگى به امور فرماندهان نظامى به مالك 
اشتر مى فرمايند: «به كارهاى آنان رسيدگى نما، هم چون پدر و مادرى 

كه به فرزندشان رسيدگى مى كنند.»2
ــى كه در  امام صادق (ع) فرمود: «زمامدارى و رهبرى جز براى كس
او سه خصلت باشد، روا و شايسته نيست: ورعى كه او را از حرام باز دارد، 
بردبارى كه به سبب آن بر خشمش مسلط باشد و زمامدارى نيكو بر افراد 

تحت سرپرستى، به نحوى كه براى آنان هم چون پدرى مهربان باشد.»3

محبت ورزى
توفيق در جذب و حفظ و سازندگى نيروها، محبت ورزى خالصانة 
مديران را نسبت به همكاران و زيردستان مى طلبد و تحقق اين امر نيز 
منوط به شرح صدر مديران است. آنان كه در مضيقه هاى روحى هستند 

و در لجن خودمحورى اسيرند، از اين لطيفة روحانى محروم اند.
ــطة  ــورة آل عمران، آية 159 مى خوانيم: اى پيامبر! به واس در س
ــتى. و اگر تندخو و  ــد، تو با مردم نرم خو و مهربان گش ــت خداون رحم

سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مى شدند.
ــتر فرمود: «قلبت را مملو  ــام على (ع) در فرمانش به مالك اش ام
ــبت به آنان هم چون  از رحمت، محبت و لطف به مردم نما، مبادا نس
ــمارى؛ چراكه آنان دو  ــى و خوردنشان را غنيمت ش جانور درنده باش
دسته اند: يا برادر دينى تو هستند يا در آفرينش همانند تو مى باشند.»4 
توصيه و تأكيد امام على(ع) به زمامداران حوزة حكومت اسلامى، در 
ــت كه اين محبت بايد شامل  محبت ورزى خالصانه به مردم اين اس
ــت كه به  خوب و بد، هر دو گروه گردد. در پاره اى از روايات آمده اس
خدا بنگريد كه چگونه آفتابش را بر ابرار و فُجار مى تاباند و بارانش را بر 
صالحين و خاطئين، هر دو، مى بارد. لطف و محبت مديران و رهبران 
نيز بايد هم چون آفتاب و باران، شامل بد و خوب و خوب تر از همكاران 

و كارگزاران گردد.
هم چنين در نظام اقتصادى اسلام، يكى از موارد هشتگانة مصرف 
زكات، تأليف قلوب است. (توبه/ 60) همان گونه كه از روايات و تفاسير 

ــلامى براى جلب و جذب مسلمانان  ــود، حكومت اس ــتفاده مى ش اس
ضعيف الايمان و نيز كفار از اين منبع مالى بهره بردارى مى كند.

عفو و گذشت
ــرح صدر كه در جذب و حفظ نيروها مؤثر  يكى ديگر از ثمرات ش
است، عفو و بخشش و گذشت است. علاوه بر سخنان گران قدرى كه 
ــت و اهميت عفو براى اميران و  ــوايان معصوم(ع) دربارة فضيل از پيش
مديران به ارمغان رسيده است، سيرة عملى آنان نيز چراغ هاى روشن 
ــتند. آيات و اخبار نيز در مدح  هدايت براى همة مديران و رهبران هس
و حسن اين خصيصه از حد و حصر گذشته است. همچنان كه رسول 
ــاد نمى كند مگر عزت را، پس  ــت زي خدا(ص) فرمودند: «عفو و گذش
گذشت كنيد تا خدا شما را عزيز گرداند.» و نيز خداوند عالم مى فرمايد: 

«اگر عفو نماييد به تقوى و پرهيزگارى نزديك تر است.»
ــخصى و  ــايل ش ــد حتى الامكان از مس ــران باي ــران و رهب مدي
ناگوارى هاى مربوط به خود بگذرند. ولى اگر در ارتباط با انجام وظايف 
ــر بايد از هر گونه  ــد، قاطعانه برخورد كنند. رهب ــازمانى كوتاهى ش س
انتقام جويى و كينه توزى دورى جويد و رفتارها و گفتارهاى ناپسند افراد 
را بزرگوارانه عفو كند. دربارة عفو و گذشت نسبت به خطاها و اشتباهات 
افراد، على (ع) به مالك اشتر چنين مى فرمايند: «گاه از آن ها لغزش و 
ــر مى زند، ناراحتى هايى به آنان عارض مى گردد. به دست آنان  خطا س
ــتباه كارهايى انجام مى شود. در اين مورد، از عفو و  عمداً يا به طور اش
ــت دارى خداوند از  ــت خود آن مقدار به آن ها عطا كن كه دوس گذش
عفوش به تو عنايت كند؛ زيرا تو مافوق آن ها و پيشوايت مافوق تو و 

خداوند مافوق كسى است كه تو را زمامدار قرار داده است.»5

تغافل و چشم پوشى
على(ع) فرموده است: «با تغافل كردن از چيزهاى كوچك، خود را 

بزرگ كنيد و بر قدر و منزلت خويش بيفزاييد.»
ــه اى را به خوبى اداره كند و اعضاى  ــى كه مى خواهد موسس كس
آن را در انجام وظايف علاقه مند و دلگرم نگاه  دارد بايد شخصيتشان 
را محترم شمرد و در پاره اى از مواقع لغزش هاى آنان را ناديده انگارد. 
مديرى كه عشق مى ورزد و وجود افراد را بيش از خطاهاى آن ها دوست 
دارد، به خاطر اشتباه يك فرد از وجود او نمى گذرد. گذشت و سعه صدر 
و غمض عين خطاها و اشتباهات، كار خداوند است و عاشق صفتى از 
ــتن اين صفت از همه  صفات خداوند را دارد. معلمان و مربيان در داش
برتر هستند. تغافل به جا و چشم پوشى به موقع از جمله شرايط اساسى 
مديريت است. تغافل كردن واپس زدن مطلبى است از ضمير ظاهر به 
ضمير باطن. موضوعاتى كه مورد تغافل قرار مى گيرند همانند تمايلات 
سركوب شده يا خاطره هاى تلخى هستند كه به علت يا عللى از ضمير 
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ــكار رانده شده و در ضمير باطن جاى گرفته اند. طول مدت تغافل،  آش
تابع موضوع مورد تعافل است. در پاره اى از موارد تغافل موقت و كوتاه 
ــود و آدمى را به نتيجة نهايى برساند.  مدت مى تواند باعث پيروزى ش

عيب پوشى و تغافل بهترين نوع شكيبايى و تملك نفس است. 
فرزندان يعقوب گفتند: «اى پدر، چرا تو دربارة يوسف از ما ايمن و 
اطمينان خاطر ندارى، با آن كه ما خالصانه دوستدار تو هستيم؟» يعقوب 
از دانسته هاى خويش تغافل كرد و طورى حرف زد كه گويى كمترين 
اطلاعى از سوءقصد آنان ندارد و نگرانى اش ناشى از عامل ديگرى است. 
او در اين جواب از توطئه خائنانة برادران يوسف نامى نبرد و كوچك ترين 
اشاره اى به انديشة پليد آن ها نكرد؛ حتى براى آن كه كينه و عدواتشان 
تشديد نشود، خطر احتمالى گرگ را به غفلت و ناآگاهى فرزندان مستند 
كرد، نه به سوءنيت و بدخواهى آنان. اين تغافل نتوانست شر برادران را از 
يوسف بگرداند و از آسيب مصونش دارد؛ ولى توانست از تشديد مصيبت 

جلوگيرى كند و او را از خطر كشته شدن رهايى بخشد.

صراحت و قاطعيت
علاوه بر جذب و حفظ نيروها، حذف و دفع به موقع و اصولى نيز در 
مديريت لازم و ضرورى است و تحقق اين امر مهم نيز، در گرو شرح 
ــت. جذب و حذف، ملاك ها، محدوده ها و مرزهاى مشروع و  صدر اس
ــايى و رعايت آن ها پرداخت. اصل  معقولى دارد كه دقيقاً بايد به شناس
اولى «جذب» و حفظ و سازندگى نيروهاست و «حذف» قدم اضطرارى 
ــت. تا وقتى كه براى جذب و حفظ همكاران و زيردستان،  و ثانويه اس
ــرح صدر (رفتار پدرانه، محبت ورزى، تغافل و  از مظاهر و جلوه هاى ش
ــت، روى آوردن به اهرم حذف و دفع، خطا و  ــود جس عفو) مى توان س
ناپسند است. بى شك در جريان مديريت و رهبرى، حوادث و شرايطى 
ــتان ضرورت  ــش مى آيد كه حذف و دفع برخى همكاران و زيردس پي
ــاد  ــگام تخفيف زمينة جذب و حفظ، جز بر فس ــد. در آن هن مى بخش

مديران و رهبران بايد 
مسايل  از  حتى الامكان 

شخصى و ناگوارى هاى 
بگذرند.  به خود  مربوط 

ولى اگر در ارتباط با انجام 
وظايف سازمانى كوتاهى 
شد، قاطعانه برخورد كنند

ــازمان نمى افزايد و غير از تضعيف مدير و آرمان مديريت، ثمرى به  س
بار نمى آورد. اين جا جراحى لازم است و صراحت و قاطعيت مى طلبد. 
اينك به دو نمونه از برخوردهاى صريح و قاطع پيشواى اسلام على(ع) 

مى پردازيم كه از شجاعت و قدرت روحى ايشان ناشى مى شد.
ــى از كارگزارانش كه پيمان خود را در  ــام على (ع) نامه اى به يك ● ام
زمامدارى بر مردم شكسته و به بيت المال خيانت كرده بود، چنين نوشت: 
«پس از خدا بترس و اموال اين مردم را به آنان بازگردان. پس اگر چنين 
نكنى، و خداوند مرا برتو توانا گرداند ... هر آينه تو را به شمشيرم بزنم، 

شمشيرى كه كسى را به آن نزدم، مگر آن كه وارد آتش شد.»
ــان در نامه اى به زياد بن ابيد كه قائم مقام عبداالله بن  ● و هم ايش
ــتى به  ــر صدق و راس عباس در حكومت مصر بود، فرمود: «من از س
خداوند سوگند ياد مى كنم كه اگر خبردار شوم كه تو به چيزى كم يا زياد 
از بيت المال مسلمين خيانت كرده اى، آن چنان بر تو سخت مى گيرم و 

شدت عمل نشان مى دهم كه به فقر و ضعف و زبونى گرفتار آيى!»
ــرت امام خمينى(ره) نيز صراحت  يكى از ابعاد مهم رهبرى حض
ــت به خاطر اسلام  ــت. آن گاه كه مى بايس ــان بوده اس و قاطعيت ايش
ــت زنند، هرگز كوتاهى نمى كردند.  ــلامى به جراحى دس و مصالح اس
نمونه ها و شواهد در تاريخ زندگى گهربارشان به ويژه در سال هاى آخر 

عمر شريفشان فراوان است.
ــت.  اجراى اصل حذف نيز همانند جذب، نيازمند قدرت روحى اس
آن ها كه از درون احساس ضعف و ترس و زبونى مى كنند و از صبر و 

شجاعت بهره اى ندارند، در اين ميدان ها زمين گير مى شوند.
ــنديده، عامل  ــى مى توان گفت صفات و خلقيات پس به طور كل
وظيفه شناسى و معيار زندگى انسانى است. جوامع بشرى در پرتو اخلاق 
ــتى را بين خود محكم كنند، از حسن  خوب مى توانند پيوندهاى دوس
ــت كنند و به  ــايش زيس روابط اجتماعى برخوردار گردند، در رفاه و آس

كاميابى و موفقيتى كه شايستة مقام انسانى است دست يابند. ■
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4. شرح نهج البلاغه، ص 193
5. نهج البلاغه، نامه 53

منابع
1. قرآن كريم

2. نهج البلاغه (شرح نهج البلاغه) سيدعلى نقى فيض الاسلام، فقيه، 1387.
3. بحار الانوار، علامه مجلسى، جلد 69

4. نبوى، محمدحسن، مديريت اسلامى، دفتر تبليغات اسلامى حوزة علمية قم، 1377
5. نراقى، مرحوم ملااحمد، معراج السعاده، نشر مطبوعاتى حسينى، چ ششم، 1379

6. ميركمالى، سيدمحمد، روابط انسانى در آموزشگاه، يسطرون، 1379
7. فلسفى، محمدتقى، اخلاق از نظر هم زيستى و ارزش هاى انسانى، تهران، هيئت نشر معارف اسلامى
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